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  وجوه هنري مولانا
موسيقي، تصويرگري و : تمام دارده در سه حوزه شاخصيتي ب مولانا مخصوصاً

 .سخنوري 

  
  موسيقي -الف

هاي و عملاً آشنائي داشته، و در سروده الدين با علم موسيقي نظراًگمان جلالبي
استاد فروزانفر . خود بارها و بارها اصطلاحات و مفاهيم موسيقي را به كار گرفته است

نواخته كند كه مولانا از موسيقي نيك آگاهي داشته، و رباب مياي تصريح ميدر مقاله
اي است ، و اين اشاره)333 :1351فروزانفر، (است  "حتي در رباب اختراعي داشته"و 

نويسد حضرت مولانا، كه به ني و رباب علاقة مي كهعارفين مناقب البه گزارش مؤلف 
يا گوشة اين ساز را به شش خانه  "خانه"دهد چهار خاصي داشته است، دستور مي

هاي خود را اينكه سلطان ولد، پسر ارشد مولانا، يكي از مثنوي). 1/88(افزايش دهند 
در . به اين ساز نبوده باشدتواند متأثر از علاقة پدرش نمي ،ناميده است رباب نامهَ

 :غزلي با مطلعِ 

 نالة خوش سوزانم آ رزوست! هاي سپاهانم آرزوست       وي ناي پرده! اي چنگ

، "بوسليك"، "عراق"، "حجاز"پانزده اصطلاح موسيقي، مانند  مولانا لااقل از
 :گويدبرد، و در بيتي از همين غزل مينام مي "پرده"و  "حسيني"

 چون مؤمنم شهادت وايمانم آرزوست  برِ من چون شهادت است  اين علم موسقي

مولانا به موسيقي و نيز مضامين عميقـي كـه بـا ايـن      اينها و اشارات متعدد ديگر
  پيوند او را با موسيقي از حـد آشـنايي علمـي و عملـي فراتـر       ،آفرينداصطلاحات مي

 .كندارسازي ايفا ميبرد؛ موسيقي در عالم روحاني و سلوك معنوي او نيز نقش كمي
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 ديـوان شـمس  . فضاي موسيقائي شعر مولانا، به ويژه در غزليات او كم نظير است
ايـن هسـت و   . طبق ضوابط علم عروض نيست "كلام ِ به نظم در آمده"تنها به معناي 

اي اي شـعري هـم منظومـه   هم منظومـه ديوان شمس  نيز؛ چيزي به مراتب فراتر از اين
ري در اين منظومة موسيقايي وجود دارد كه كمتـر مـديون علـم    عناص. موسيقائي است

پنـداري يـك تـالار     ديـوان شـمس  است  استثنائي شاعر عروض و بيشتر بدهكار طبع
تا آنجا كه به منظومة . اش گروهي به نوازندگي سرگرمندموسيقي است كه در هر گوشه

ش هم طراز او باشند، شود، بسياري از شاعران ديگر شايد كمابيشعري مولانا مربوط مي
موسيقي شعر او از لـوني و  . رسندولي حتي بهترينشان به پاي منظومة موسيقائي او نمي

-هـاي جـلال  مورد استفاده در غزل بديهي است كه اوزان عروضيِ. سنخي ديگر است

مبناي موسيقائي دارد؛ منتها موسـيقي   -در كنار مبناي عروضي -الدين خود به يك معنا
هـاي  با روح پر تلاطـم، هيجـان  . كندتر ايفا ميتر و اساسيقشي بس وسيعدر شعر او ن

عاطفي و انفعالات نفساني كه او داشته، موسيقي بهترين وسيله براي اظهار آن حـالات  
بندبند ِ كالبـدش و نقطـه بـه    . موسيقي در ذراّت وجود او رسوخ كرده بود. بوده است

اي بـه  اي و زخمهاده بود كه مولانا پنجههاي تار هر لحظه آمنقطة روحش همچون سيم
ايـن طبـع مـوزون ِ    . هـاي لطيـف از آن بيـرون آورد   آن بزند و خروش دلنواز و نغمه

داد تـا در اوزان  موسيقائي سرماية ارجمندي در اختيار مولانا بود كه به وي امكان مـي 
وضـي  بحـر عر  55مولانـا در   غـزلِ  3500طبق احصاي فروزانفـر،  . دعروضي تفننّ كن

هـيچ يـك از ديگـر شـاعران      ساخته شده است و ما چنين تنوعي را در اوزان شـعريِ 
 ).همانجا(پارسي گوي سراغ نداريم 

در واقع، . گرفتهاي روحي خود بهره ميمولانا از موسيقيِ شعر براي بيان خلجان
ا هاي مولانا ربخشي از گفتني. موسيقي بخش مهمي از ابزار اظهارات عارفانة او بود
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گوش محرم و آشنا با اسرار موسيقي . بايد در زبان موسيقي شعر او جستجو كرد
 :   گويدتواند دريابد كه موسيقي ِ او چه ميعرفاني مي

 چنگ را در عشق او از بهرِ آن آموختم     كس نداند حالت من، نالة من او كند

 )7780،ب741ديوان، غزل (                                                               

شود، همان طور كه ني حكايت روح از اينجا چنگ بيانگر سخن ناله آميز شاعر مي
 :1379زريـن كـوب،   : هاي بيشتر، نـك براي گفتني(گويد دور افتادة او را باز مي اصلِ
هائي بود كه مولانـا بـا آن بـه اوج    موسيقي همچون بال). 2/659، ج1383همو،  ؛175

بسـياري از   .پراكنـد كرد و آن گاه سخنان منظـوم در فضـا مـي   روح پرواز مي آسمانِ
هاي عالم خاكي قابـل  هاي پرشور و حال او بر روي زمين و در تنگناي محدودهسروده

هـاي آسـماني   رفت تا بتواند حرفبيان نبود و بنابراين بايد شاعر از خاك به افلاك مي
خاستگاه موسيقي شعر مولانا بـه بهشـت و روز    ريشه و. خود را از ذهن به زبان آورد

اي از آوازهـاي روحـانيِ روز السـت در گـوش     به اعتقاد او سابقه. گردداَلـَست بر مي
عاشقان حق است و بنابراين، امروز با شنيدن آن آوازها شوق بازگشت به آن اصـل در  

 ).745ب/ 4، مثنوي( "آتش عشق از نواها گشت تيز": شودوجود آنان برانگيخته مي

 اعـد خيــال اجتمــه دراو باشــپس غذاي عاشقان آمد سماع      ك

 قوتي گيــرد خيالات ضمير      بلكه صورت گردد از بانگ و صفير

 )744-743همانجا، ب(                                                                   

. كه پاي بر كرة خاكي نهاده استانسان با گذشتة خود فقط از زماني آشناست 
وجودي وي پيش از گرفتار آمدن در قفس اين جهان، در قالب  اي از تاريخشمه

هاي ني مع ذلك، ناله. است ولي او از آنها خبر ندارد نواهائي ثبت شده كه در او نهفته
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  اندازد و به او او را به ياد آن گذشته مي آيدمي هاي رباب كه به صدا درو زخمه
 :گويد كه موجوديت او از روز تولدش  بر روي زمين آغاز نشده استمي

 ايمودهــها بشننــت آن لحـزاي آدم بوده ايــم        در بهشـا همــه اجـم

 زكيـــا چيــد از آنهــادمان آمــگرچه بر ما ريخت آب و گل شكي        ي

 زير و اين بم آن طرب؟ليك چون آميخت با خاك كـُرَب          كي دهند اين 

 )738-737همانجا، ب (                                                                   

هـاي  بانـگ گـردش  "رود كه صداي طنبـور را نمـادي از   مولانا تا آنجا پيش مي
نـاقور  "اي مختصر از همان آواز حق يـا  را شمه "تهديد دهل نالة سرنا و "و  "چرخ
 .بيند مي "كلّ

 چيزكــي ماند بدان ناقور كل       ل ـديد دهـرنا و تهـالة ســن

 ) 733همانجا، ب(                                          

كند مافوق ارزشي كه معمولاً براي بدين ترتيب موسيقي نزد مولانا قداستي پيدا مي
 .شودشده و ميآن موسيقي تصور مي

هاي روحاني و ذهن و روح خواننده براي درك انديشهچون موسيقي آماده سازِ 
هاي او به كند، و در بسياري از غزلگاه ماوراء طبيعي مولاناست، نقش محوري پيدا مي

هاي او ديده ترنمّ و ضرب آهنگي كه در اكثر غزل. آيداي اصلي درميصورت مؤلفه
ناست كه به نوبة خود دهندة ذهن و روح برانگيخته و ارتقاء يافتة مولاشود نشانمي

. دهدانگيزد و به دنيايي بالاتر از دنياي خاكي سوق ميروح و ذهن شنونده را بر مي
را براي آنها وضع  "خيزابي"هايي است كه شفيعي كدكني صفت گوياي اينها غزل

خوانيد، هاي او را مياي از غزلهنگامي كه مخصوصا ً پاره). 393: 1370(كرده است 
آشنائيِ احساسي و تجربي با موسيقي ايراني داشته باشيد، موسيقيِ آن غزل  اگر مختصر
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حتي ممكن است مقام يا دستگاهي را كه براي خواندنِ آوازيِ . شودبه شما منتقل مي
آن مناسب است در ذهن شما شكل دهد و حس كنيد كه اين غزل مناسب اجرا در 

الدين بيشتر به ترانه عضي غزلهاي جلالبه علاوه، ب. كدام مايه از آوازهاي ايراني است
هاي گو اينكه تقريبا ً تمامي غزل(و تصنيف ماننده است تا غزل معموليِ متعارف 

بنابراين، بسيار اتفاق ). شاعران به نوعي از اصل موزنيت و صفت موسيقائي برخوردارند
ولانا زمزمه اي را به طور طبيعي براساس غزل متوانيد ترانهافتد كه شما حتي ميمي
يا  –سازها و خوانندگان ايراني را آسان هاي مولانا كارِ بسياري از آهنگغزل. كنيد
ها در اوزاني سروده شده كه يا از عروض عربي اي از اين غزلپاره. تر كرده استآسان

ها را طبيعي است كه اين غزل. گرفته شده يا در عصر مولانا ديگر متروك بوده است
سياق بقية غزليات خواند؛ يعني، به سبك معمول كه خوانده شوند،  توان بهنمي

به آنها  "نگيرِ"شود، مگر آنكه به اصطلاح تي مطبوع  در آنها احساس نمييموزون
ها را با رِنگي و پيداست كه مولانا اصلاً اين غزل. وار بخوانيمبدهيم و آنها را تصنيف
بايد مناسب حال مجالس ه است، چون ميخواندسراييده و ميآهنگي ترانه گونه مي

 زرين كوب، .قس(آمد نه براي انشاد يا دكلاماسيون سماع و رقص عارفانه در مي
اولي چند بيت از غزلي است كه هر طور . كنمبه ذكر دو نمونه بسنده مي). 251 :1379

سمي شود به قآن را بخوانيد، خواه و ناخواه با ضرب آهنگ و ريتم مطبوعي همراه مي
 :توانيد آن را از خود ِ غزل جدا كنيدكه نمي

 نور دل ِ ما روي خــــوش تو          بال و پر ما خوي ِ خـــــوش تو

 عيد و عرفه خنــديدن تــــو         مشك و گـُـل ما بوي خــوش تو

ه تــو          سايه گـــهَ ما موي خــــوش تو  اي طالع ِ مــا قرص مـ

 خاك درِ تـــــو           جولانگه ما كوي خــــــوش توسجده گه ما 
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 ون رفتـه بود سوي خـوش توـوي دگران           چــدل مي نـــرود س

 ران             او را بكـَشـدَ اوي ِ خــــوش توـوي دگـــور دل برود س

 وطه گه مـــا جوي خوش ِ توــي تـو            غـاي هستي مــا از هست

 وي خــوش  توـدم از تـو شـن بـرِ تو            يكتـدم از سيميـن شزري

 )  2253غزل : ديوان(                                                                   

نمونة دوم غزلي است كه به احتمال قريب به يقين مولانا آن را به آهنگ خاصي 
 :ترانه وار زمزمه مي كرده است

 
 سر ِ مردان بـرگو بـرگو            وي شه ميـدان بـرگو بـرگواي 

 اي مـه باقي وي شــه ساقي            جان سخن دان بـر گو برگو

 ة ايشان بــرگو بـرگوـة جمعي، شعلة شمـعي              قصـقبل

 راز گلســـتان بـرگو بـرگو     مستان         اي همه دستان، ساقيِ

 هم همـه جاني          خواجة ديــوان بـرگو بـركوهم همه داني، 

 آب حياتي، شـــاخ نــباتي           نكتـة جانان بـــرگو بــرگو

 ـرگو بــرگوــپاهان بــراه س   خسرو شيرين؛ بنشين بنشين         

 باز دو چندان بــرگو بـــرگو     لي و گفتي      ـدل بشكفتي، خي

 رمت ايمان بــرگو بــرگوــيابــي           حيار ِ ربابي، هرچه كه 

 )2247غزل: همانجا(

هاي مولانا قابل تأمل است و به نظر در مقطع يكي از غزل» ترانه«حضور اصطلاح 
 :رسد كه او اين لفظ را در معناي كلام منظومِ صرف به كار نبرده استمي

 انه ، نيستش پايان چرا؟و آخري    بس كن آخر اين تر - دلا - هر ترانه اولي دارد  
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براي آشنائي با ديگر خواص اشعار عرفاني مولانا، و بررسي علمي ترِ موسيقي (
 .)86- 2/72 :1384، دورينگ: سماع، نك

  الـدين بـه هنگـام سـرودن بسـياري از      هاي بارز اين كه جلاليكي ديگر از نشانه
كـرده و  ذهن زمزمه ميهايي را در ترانه گونه –غير از اوزان عروضي  –هاي خود غزل

) تقريبا ً به معناي امروزي آن(هاي تصنيف و ترانه اي از غزلياتش ويژگيدر نتيجه، پاره
. در يـك غـزل اسـت   ) صرف نظر از رديف(را به خود گرفته، تكرار بعضي از كلمات 

مولانا . بديهي است كه تكرار زياده از حد يك كلمه در غزل سنتاً معمول نبوده و نيست
هاي محلي و بسياري از تصانيفي كـه  در غالب ترانه. رسم را تا حدي شكسته است اين

شود زيـرا بـه آهنگـين و    در سدة اخير ساخته شده، عنصر تكرار به وضوح مشاهده مي
عنصر تكـرار در  . كندها كمك ميمؤثر تر كردن احساسات مندرج در اين قبيل سروده

براي آگاهي از تأثير تكرار در (طلبد ستقل مياي است كه بحثي مشعر مولانا خود مقوله
   381، مخصوصـا ً از ص  389-2/375 ، ج1384، ورگـل بغزليات مولانـا، نـك مقالـة    

مع ذلك، غزل زير را كه واژة دل در آن چندين بار تكرار شده اسـت، نمونـه   ). به بعد
  :آوريممي

 من، وا دل من، وا دل منن، وا دل ـوا دل م   ن ـا دل مـاها نكني، ور بكني بـد جفـقص

 ود يا دل تو يا دل منـوانگه از اين خسته ش      د كني بر تن من، شاد شود دشمن منـقص

 اشا چه شود، رنجه شوي تا دل منـر تمـبه    واله ومجنون دل من، خانة پر خون دل من  

 ريا دل منخواجه و بنده دل من، از تو چه د    مرده و زنده دل من، گريه و خنده دل من  

 ه به هر جا دل منـن رفتـوقت سحرها دل م  خورده شكرها دل من، بسته كمرها دل من   

 ان بهر تقاضا دل منــت جــب نعمــدر طل   وي ِ صلاح دل و دين آمد جبريل امين  ـس  

 )1818ديوان، غزل (                                                                   
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نگرد، و همه چيز را موزون مي "هارموني"نا به تمام عالم به صورت يك مولا
چشمش . كندهاي عالم وجود جاري و ساري احساس ميبيند و موسيقي را در رگمي

او . كندشنود و بند بند وجودش موزون حـس ميبيند؛ كوشش موزون ميموزون مي
درختان و ، آواي ساربانان، برگ موزونيت جهان آفرينش را در بانگ اذان، دراي جرس

داستان رقص مولانا در بازار به . آمدشنيد و به وجد ميفروريختن گردو در آب مي
آهنگ و ضربات شورانگيز زركوبان حساسيت زايدالوصف مولانا را نسبت به هر 

گزارش : ي نكيبراي وصف دلنشين اين صحنة استثا(رساند شنود، ميصدائي كه مي
آهنگ حـدي كه شتربان "). 173- 170: 1379به روايت زرين كوب،  احمد افلاكي

هاي ها و گوشهرا با لحن] مولانا[خواند، او اي كه قــّوال كاروان ميخواند و نغمهمي
رسانند كه موسيقي اين اشارات همه مي). 52 :همان( "كردآشنا مي ناشناختة موسيقي

عشق آمدني ": بوده است "آمدني"باشد بوده  "آموختني"نزد مولانا، بيش از آنكه 
اِو آن اندازه مهم نباشد كه درك عميق  شايد موسيقي شناسيِ نظري. "بود نه آموختني

 .و تأثيرپذيري وي از اين هنر روح پرور

  
  تصويرگري - ب

مراد از تصويرگري نقش پردازيِ خيالي و نگارگري ذهني است، از سنخ آنچه  
 :كندش بيان ميهاياي از غزلحافظ در پاره

 زدمزدم       نقشي به  ياد خـطِّ تو بر آب ميديشب به سيل اشك ره خواب مي

 زدمخواب مـينقش خـيال روي تو تا وقت صبحدم         بر كارگاه ديــدة بي

  :  يا 
 خيال روي تو در كارگاه ديده كشيدم   به صورت تو نگاري نـه ديدم و نه شنيدم
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  :  يا 
 جز نقـــش ِ نـــگار خــوش نباشد      ست عـــقل بـندد   هر نقش كه د

 
مع ذلك، كاري كه مولانا در حوزة نگارگري و كاربردهاي مجازي زبان فارسي 

ما . از محدوده و عمق معمول و مرسومِ ديگر شاعران به مراتب فراتر رفته است ،كرده
ها و تصويرها رو از نگارههاي او، به ويژه در غزليات شمس، با جهان ديگري در سروده

شايد به قول . بينيمعجائبي را آنجا شاهديم كه در ديوان كمتر شاعري مي. يميبه رو
دشتي، (تر باشد علي دشتي، از ميان شاعران، از اين لحاظ، فقط خاقاني به مولانا نزديك

ارهاي مولانا از دايرة هنج. هائي وجود دارد، منتها باز ميان آنها تفاوت)119: 1355
معروف است در بسياري  "صناعات ادبي"يا  "صنايع بديعي"رايج شعري و آنچه به 

ق نيست كه او به هنگام سرايندگي به اصلاً روشن و محقّ. موارد پا بيرون نهاده است
ضوابط سنتيِ جا افتاده و . رسداين قبيل مقولات اعتنائي داشته يا نه؛ بعيد به نظر مي

او به واقع . يابيمالدين  به هم ريخته ميهاي جلالدر سرودهرسوم معمول را غالباً 
گمان به عالم طرحي نو افكنده كه پس از او كسي نتوانست آن را دنبال كند چون بي

الدين نه فقط در استفاده از ملموس و محسوس براي خلق جلال. مولانا راه نيافته است
ي از مجردات و عوالم روحاني و تصاوير تقريباً حد و حصري قائل نشده، بلكه حتّ

نامشهود نيز براي اين مقصود بي دريغ بهره گرفته است؛ و بنابراين صور خيالي آفريده 
هاي او با جهان اين است كه به هنگام خواندن ديوان غزل. سابقه بوده استكه اكثراً بي

ي حيطة صور خيال نزد شاعر بلخ. يميديگر و فضاي ذهني و احساسيِ ديگري رو به رو
دستماية او در . كندتر از ديگر شاعران جلوه ميتر و سنت شكنانهتر، متنوعبس گسترده

حيطة . نگارگري هر دو عالم است نه چهارچوبة هنجارهاي مرسوم و فقط اين جهاني
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كند، معمولاً به ديد نقاشي كه مثلاً چهرة كسي يا باغ گلي يا كوه پر برفي را ترسيم مي
عناصرِ مألوف و رايج  هر چه او از حد. شوداغ و كوه محدود ميهمان چهره و ب

شود؛ تا جائي كه هاي ديگر، ميها و نامتعارفتر، با تازگيدوررتر شود، دنيايش وسيع
اي شود به گونهانداز وي براي تماشا گران عادي ناآشنا و ناآشناتر ميدنياي ديد يا چشم

نگارنده كمترين تخصصي در . آورنددر نمي كه ديگر از تصويري كه نقاش كشيده سر
گوني چون كنم نقاشاني كه تحت عناوين گونهقلمرو نقاشي ندارم، اما احساس مي

كنند، احتمالا ً تصوراتي را آبستره، امپرسيونيسم، كوبيسم و امثال اينها تصويرگري مي
م كه بتوانم رگة من در مقامي نيست. پيش روي ذهن دارند كه برايِ امثال من بيگانه است

دانم اينها اصلاً نمي. الدين و اين دست مكاتب نقاشي پيدا كنممشتركي ميان كار جلال
كنم اين است كه مولانا نه دانم و بر آن تأكيد مياند يا نه؛ تنها چيزي كه ميقابل مقايسه
هاي شعري و جهات صوري شعر مانند رديف، قافيه و طول غزل، عد قالبتنها در ب

شماري هاي ذهني نيز ابداعات بيجار شكني كرده، در قلمرو صور خيال و نگارگريهن
هاي مولانا انسان وقتي در غزل. كرده كه از حدود سنت هاي مقـرّر فراتر رفته است

پر : شودكند، قصر خورنقِ حيره يا هفت گنبد بهرام گور در ذهنش مجسـم ميسير مي
 . هاي عجيب و شگفترتاز نقش و نگار و بدايع هنر و صو

طغيان . ف رفته استلّت و تركيبات ساختگي، قالبي و متكمولانا كمتر سراغ جملا
كرده است، نه ضوابط احساس و طوفان درونيِ او تكليف شكل شعر او را تعيين مي

هاي او نو و گاه غيرمتعارف بود، قهراً چون انديشه. متعارف پيشنهادي از جانب ديگران
هاي فرسوده و مستعمل مولانا قالب. آمدهم نو و غيرمتعارف از آب در مي تعبيرات او

دانست را ديگربراي ضبط تراوشهاي بديع و طبيعي روح خويش كافي و شايسته نمي
الدين چه در شعر چه در اصولا ً جلال). 111، 102، 97، 96، 92 :1355 دشتي،(
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 "فات خودداري ورزيده استاز تـقيـدّ به مألو" -  كه خود شعري بوده -زندگي 
از » الگوي«او به هنگام نگارگري ). 242،243، 236نيز ص  ،10 :1379زرين كوب،  (

. اي در مقابل خود ندارد؛ خلاقيت و تازگي كار او نيز در همين استپيش تعريف شده
تواند پاي ماند كه فقط امضاي خود او ميمي» تابلوهايي«هاي مولانا به بسياري از غزل

گاه صحنة كاملي از يك سلسله رويدادهاي عيني و يا انتزاعي و ذهني طي . نها باشدآ
 :گذرانيممحض نمونه دو غزل زير را از نظر مي. گيردغزلي در برابر خواننده قرار مي

 ي پيدا شده ستاآن خواجه را از نيمشب بيماري

 بي خويشتن سر مي زده ست تا روز بر ديوارِ ما                                        

 چرخ و زمين گريان شده، وز ناله اش نالان شده

 دم هاي او سوزان شده، گويي كه در آتشكده ست                                      

 ي دارد عجب، ني درد سر ني رنجِ تبابيماري

 مانش آمده ستز آسـدارد در زمين، كـچــاره ن                                      

 چون ديد جالينوس را نبضش گرفت و گفت او     

 دستم بهل، دل را ببين، رنجـــم برونِ قاعده ست                                       

 ني خواب او را ني خورش، از عشق دارد پرورش

 ه ستكاين عشق اكنون خواجه را هم دايه و هم والد                                  

 رد ساعتيــارام گيــي، كـا رحمتــدايـخ: گفتم

 ني خون كس را ريخته ست، ني مال كس را بستده ست                               

 آمد جواب از آسمان كاو را رها كن در همان 

 ده ستــان بيهــان دارو و درمــاشقـلاي عـاندر بـك                               

 )  377غزل  :همان(            
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 وسن دو تاـانب سـد جــه رسيـاز بنفشــب

 اــــد قبــدرانَــي بـوش مـلِ لعل پـاز گـب                                         

 اد زان سوي عالم چو بادـدند شـاز رسيــب

 نِ ماز قباياــوش سبــرامان و خــمست و خ                                         

 سرو علمدار رفت سوخت خزان را به تفت

 رين لقـــا    ـود لالة شيــوز سرِ كـُــه رخ نم                                         

 سلام علــــــيك: سنبله با ياسمين گفت

 اــن آي اي فتـلام، در چمـعليك الس: تـگف                                        

 يارفي صوفـر طــي هامعـروفه ـافتـي

 ان چون چنار، رقص كنان چون صباـدست زن                                        

 و مستوريان كرده رخِ خود نهان ـه چـغنچ

 باد كشد چادرش كاي سرَه ، رو بر گــشــا                                        

 ماار در اين كوي ما، آب در اين جوي ـي

 ه و زردي چـرا؟ــوفري تشنــــت نيلــزين                                       

 رفت ديِ رو ترُش، كُشته شد آن عيش كشُ

 ادا دراز، اي سمن ِ تـــيز پاـو بــر تــعم                                       

 زه راـك زد سبــاجرا چشمــنرگس در م

 فرمان تو را: سبزه سخن فهم كرد، گفت كه                                        

 دـمن ز تو دارم امي: دــرنفل به بيـگفت ق

 عزبخانه ام خلـــوت  تست، الصلا: گفت                                        

 از چه تو رنجيده اي؟: سيب بگفت اي تَرنج

 ن از چشم بد مي نشوم خود نمـــام: گفت                                     
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 فاخته با كو و كو آمد كان يــــــار كو؟

 ل بلبل ِ شيرين نواـه گـارت بـردش اشـك                                     

 غيرِ بهار ِ جهان هست بهـــــاري نهان

 ايان، باده بده ساقـوش دهـاهرخ و خــم                                      

 چند سخن ماند ليك بيگه و ديرست نيك

 وت شد آرم فردا قضاـه به شب فـر چـه                                      

 )377همان، غزل (                                   

 
  سخنوري -ج

عد هنري جلال آن دو هنر  الدين سخنوري اوست كه در واقع تجليگاهسومين بـ
 : تديگرِ او نيز هس

 با عقل و فهم و دانش داد ِ سخن توان داد    چون جمع شد معاني گوي بيان توان زد 

 )حافظ(                                                                  

تري كه مولانا براي خود اختيار كـرده از سـوئي، و بـا    فراخ در نتيجة ميدان عملِ
وزة اطلاعات و جهان شمولي انديشـة او از سـوئي   توجه به وسعت عالم معنويت و ح

ديگر و ، مزيد بر اينها، با عنايت به موسيقي روحاني ِ دلنشيني كه سخن خود را در متن 
همـه گوينـد ولـي    ". آن گنجانده، شعر او از رنگي  ديگر و از جنسي ديگر شده است

د خـود و در  به جاي خود درست، اما سخن مولانا نيز در حـّ "گفتة سعدي دگر است
هـاي شـعريِ عمـوم شـعرا،     حوزة درونمايـه . مانند استو شايد بي "دگر"نوع خود 

آنان پنداري از بيم مراقبـان و متوليـان   . سرايان كم و بيش محدود استمخصوصاً غزل
قيود ادبي، خطـوط بـد و   . اند كه چندان از محدودة آن دورتر روندسنتّ جرأت نكرده

بندند و اجـازه  دست و بال شاعر را مي ديگر،و پا گير  خوب فرهنگي، تعقيدات دست
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  ولـي  . دهند تا مرغ انديشه را آزادانه بـه دلخـواه خـود بـه هـر سـو پـرواز دهـد        نمي
الدين، برخلاف بسياري، از اين قيد و بندها خود را رهانيـده تـا بتوانـد آن همـه     جلال
مولانا هـيچ گـاه كمبـود    . هاي بكر و تأملات روحاني را به قالب كلام در آوردانديشه

زند تا بـه تكلّـف   فكر و احساس به اين در و آن در نمي "شكار"براي . انديشه ندارد
اش بر زبان فارسي و عربي و با مشكلِ او، به رغم تسلط خارق العاده. چيزي گفته باشد

مفـاهيم او بـه   . ائل بود، تنگي ميدان سـخن اسـت  وجود آزاديِ عملي كه براي خود ق
شود، زبـان  اي پـر نيرو است كه وقتي در قالب زبان ريخته ميقدري فراوان و به اندازه

اينجاسـت كـه شـعر    . رودو ديگر به روال معمول و معهود پيش نمـي  داردتركَ بر مي
: 1355، دشـتي  .قس(دهد پذيرد و به مسامحاتي تن در ميها را ميمولوي خلاف قاعده

از ديگر سوي، همين فربهيِ انديشه و انبوهي احساس و محدوديت نسبي زبـان  ). 114
شود كه كلام او گاه از حـدّ بشري آن اي در شعر مولانا ميسابقههاي بيباعث آفرينش

 .آفرينش هم يعني هنر و هنر يعني آفرينش. رودسوتر مي

  
  منبع الهام

اد شده و كيفيت والاي هر يك بايد پذيرفت كه مولانا فة يبا عنايت به سه مؤلّ 
و عموماً هر  –بديهي است كه چنين هنري . ترين حـدّ استهنرمندي كم نظير در عالي

اين همه . گيري از منبعي پر فيض امكان و معنا نداردبدون بهره –نوع هنر ديگري 
رسيم به پرسشي كه در اكنون مي. اي باشدسرچشمهتواند بيهاي هنري ناب نميتراوش

الدين محمد چيست؟  خاستگاه اين هنرِ سه وجهيِ جلال. آغاز سخن وعدة آن را دادم
گيرد؟ بسيار بعيد، و علي اين هنر ريشة اكتسابي دارد يا از جاي ديگري نشأت مي

   –آن هم در اين سطح استثنائي  –الاصول غيرممكن، است كه مولانا اين هنرها را 
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اگر هم چيزي از اين هنرها را . مكتبي يا در خدمت استادي فرا گرفته باشددر  منحصراً
توان تصور كرد در جائي و از كسي آموخته باشد، ابعاد تجلـّيِ آن چنان است كه نمي

اگر هم . ها قابل اكتساب باشدكه اين همه از هيچ مكتب و دانشگاهي پس از سال
هاي او اكتسابي –كه احتمالش زياد است  –الدين بوده باشد عنصر مكتبي در هنر جلال

ها در تاريخ شعر و ها بسيار ناچيز است، چون از اين غير اكتسابيدر جنب غير اكتسابي
 .توان يافتاي ميادب و تفكر ايراني كمتر سابقه

گويد پس مولانا اين همه را از كجا به دست آورده است؟ دانش اساطيري به ما مي
دارد كه ) Muse( "ميوزي"خصوص هر شاعري، رب النوعي يا كه هر هنرمندي، به 

تواند بوده آيا مولانا نيز مشمول اين حكم بوده است، يا مي. بخش هنر اوستالهام
همين . تواند باشدتش چه ميشالنوع خيالي چيست و سردانم اين ربباشد؟ من نمي

سرايند د آنچه را شاعرها ميانتوانم حدس بزنم كه چون غيرِ شاعرها قادر نبودهقدر مي
و از عوالم  "بالاها"اند كه لابـّد موجودي از آن بسرايند احتمالا ً به اين نتيجه رسيده

با اين حال، كلام مولانا و شور ! كندنامرئي، كلمات موزون را بر زبان شاعر جاري مي
تي است كه و حال آن از اينها درگذشته است؛ اين كلام به حـدّي و داراي چنان كيفي

بنده حتي ترديد دارم كه ! توان ميوزها را به عنوان منبع الهام وي تصور كردحتي نمي
-در معنائي كه معمولا ً از اين كلمات استنباط مي –بتوان هنر مولانا را فطري و ذاتي 

 پس اين سرچشمة شگفت انگيز را بايد در كجا سراغ كرد؟! دانست –شود 

  
  پاسخ پيشنهادي
الدين عمدتاً در شكستن بيشتر موانع و ديوارهـايي بـود كـه بـراي     لالرمز هنر ج

ها، امتيازها، اولاً، او بسياري از تفاوت. كندكرد و ميشاعران ديگر محدوديت ايجاد مي
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هاي سنتي را كه براي زمينيان معمولاً مهـم اسـت، از   طبقه كردنها، و طبقهخط كشي"
را ناديـده   "قـراردادي "و بـدهاي مرسـوم و   او حتي بسياري از خوب . ميان برداشت

بسياري از بدها و شـرّهاي مفروض را از تهمـت بـدي و شـرارت زدود و بـه     . گرفت
، بـا رد  "خوب و بـد كـردن هـا   "او با انكار بسياري از . به آنها نگريست چشم مثبت

هاي ساختگي و غير اصيل و با شكستن حصارهاي خودخواهانة اجتمـاعي و  بنديطبقه
هاي خداوند، بارسنگيني را از پــرو بـال   هنگي و ديني، و خوب تلقي كردن ِ آفريدهفر

ذهن و روح خود برگرفت و با بخشي از آنچه راندة ديگران بود انـس يافـت و آشـتي    
 گويد انعكاسي از تفكر مولانايي نيست؟آيا آنچه سهراب سپهري در شعر زير مي. كرد

 من نمي دانم
 حيوان نجيبي است، كبوتر زيباست اسب: كه چرا مي گويند

 و چرا در قفس هيچ كسي كركس نيست
 گل شبدر چه كم از لالة قرمز دارد؟

 چشم ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد
 واژه را بايد شست

 .واژه بايد خود باد، واژه بايد خود باران باشد

 مولانا هشت سده پيش از طرح اين پرسش از سوي سپهري، كركس را همان
گذاشت و از گل شبدر را با لالة قرمز در يك گلدان مي. ديد كه كبوتر رااندازه زيبا مي

برد؛ چون او غرض و مرض را به آب وسعت مشرب و هر دو به يك حـّد لذت مي
آنچه را كه شاعران ديگر از كاربردش در شعرِ خود اكراه . عمق معرفت خود شسته بود

. پروردگرفت و با آنها مضاميني عالي ميدر به كار ميداشتند، او به آساني و با سعة ص
اي را در كنار كلمات و تركيبات شاعرانه و اديبانه بيند كه مفردات ومولانا مانعي نمي

 :اصطلاحات روزمرّه و رايجِ كوچه و بازار در غزلي بكار ببرد
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 )515غزل (خانة دل باز كبوتر گرفت              مشغله و بقو بقو در گرفت 

 )215غزل (شرابِ خام بيار و به پختگان در ده    من از كجا غم هر خام قلتبان ز كجا 

هاي جديِ هيچ را در غزل "قلتبان"و  "بقو بقو"ها بلكه صدها كلمه از نوع ده
آنچه براي مولانا اهميت دارد لزوماً نه زيبايي و خوش . شاعر ديگري سراغ نداريم

او . آنها نيست طعاني بلند است كه الفاظ قادر به  ضبتراش بودن صورت كلمات كه م
 :كنداي ابراز ميهاي مختلف ناخوشنودي خود را از ضوابط عروضي و قافيهبه بيان

 ر و از آن هم خلاص داد مراـر شعـز به      ز كه قافيه طلبي ــي جـداد غمـم نـحق

 معاني ز حرف و باد و هواكه فارغ است     بگير و پاره كنُ اين شعر را چو شعر كهن 

 )229غزل ديوان،(                                                                         

و براي )  495 لغزديوان، ( "جهان معاني به فرسنگ نيست": او كه معتقد است
تواند زياد معطل خوب و بد و غثّ و سمين كردن شود، نميآن حد و مرزي تصور نمي

 .الفاظ شود

ها و ها را بپذيريد و آنها را در كنار مطلوب"مطرود"ها و "تابو"وقتي شما 
مولانا با اين كار ذخيرة بسيار غني . ها قرار دهيد، دستتان براي انتخاب بازتر استمقبول

كشيد آتش عشقي كه از وجود مولانا زبانه مي. تري براي خود فراهم آوردو متنوع
او چون خداي را . سوزاندرا در هر حد و سطحي در لهيب خود ميها خارستان تفاوت

- دانست، به همة آنها عشق ميخالق همه چيز و همه چيز را پرتوي از عنايت او مي

او را با تمام انسانيت، با تمام موجودات زنده و حتي با تمام "غلبات عشق . ورزيد
و كوهي از تحمل، محبت و ، و از ا"داشتاجزاي كاينات به تفاهم و توافق وا مي

زرين (كرد ساخت، تا جائي كه سردار مغول را هم آيت الهي تلقي ميفروتني مي
- ها و سختخوب و بد كردن). 291، 287، 284، 283 صص :، نيز281 :1379كوب، 
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هاي نا معقول زاييدة تعصب و دوبيني است و اين همه مانع پيشرفت در سلوك گيري
از )  309 :همان( "اي از تجربة تبتلّ و انقطاعتسامح جلوه"لانا به نظر مو. معنوي است

مولاناي اهل تسامح و گريزان از . بنددچيزهايي است كه دست و پاي شخص را مي
كرد، و چون همه چيز و همه كس را خوب تعصب و تعلقّ، احساس آزادي بيشتري مي

 :ديوان: يي از اين تسامح، نكهابراي نمونه(داد ديد، آنها را به شعر خود راه ميمي
 ).2438، 2404،2416، 195غزلهاي 

  تر آنكه مولانا بخت و اهليت آن را هم پيدا كـرده بـود كـه افـزون     در ثاني و مهم
اين عالم روحاني بـراي  . بر جهان خاك به عالم افلاك و عالم روحانيان نيز متصل شود

  ة عظيمـي از امكانـات در اختيـار او    كرانه لابد ناپيداكرانه بود كـه گسـتر  او اگر نه بي
زند كه از آنجا بـه جهـان   فراموشمان نشود كه او پيوسته از نيستاني دم مي. گذاشتمي

بـا ايـن حسـاب،    . دهدخاكي پا نهاده و لذا در فراق آن خاستگاه اصلي شكوه سر مي
و  الدين براي خود عالمي آفريده كه يك سوي آن نيستان روحاني يا عالم قـدس، جلال

مـا  . گذرانندسوي ديگرش جهاني در كنار ديگران است كه زندگي موقت را در آن مي
هـا  توانيم بفهميم او در آنجا شاهد چـه شـگفتي  چون از آن عالم ِ او خبر نداريم،  نمي

ما با عالمِ آن سـريِ  . دگويسخن مي "اين سري"و  "آن سري"او بارها از . بوده است
مـع هـذه،   . چه مقدار و چه سنخ الهاماتي را از آن گرفته است او آشنا نيستم كه بدانيم

. ديگر شاعران بوده اسـت عالم تر از ر عجايبتر و پمسلمّ است كه عالم او بسيار فراخ
كرده، نه اينكه فقط خيـالي از آن در ذهـن   رسد او عالم آن سري را لمس ميبه نظر مي

بسـياري   –و حصار و مانع ورادع بدون حصر  –در عالمي اين چنين . خود تصور كند
تــَناهي قـرار    . ها شدني شـده اسـت  ها ممكن و ناشدنياز ناممكن   او در فضـائي لا يـ

تواند مرغ انديشه را به هر سو و تا هر ارتفاعي به جولان در آورد تا گاه گيرد كه ميمي
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و باز راه بالا آرام و نرم به راست و چپ پرواز كند و گاه صاعقه وار به پايين فرود آيد 
مولانا حتي از عالم عدم هم خبرها دارد، عالمي كه وجـود از آن سـر بـر آورده    . گيرد
 :است

 اين عدم خود چه مبارك جاي است         كه مدد هاي وجود از عدم است

 اغ ارم استـاين عدم نيست كه ب     وي عدم     ـران ســها نگه دلـــهم

 م استـدم يك علَـاهانِ عـز سپ          ل ر انديشة دــه لشكـــن همــاي

 )435غزل همان، (                                                                    

ها دلزده شده و خواستار سخن تازه اسـت، زيـرا ايـن    ها و تكراريمولانا از كهنه
 ـ   سخن تازه جهاني تازه فراروي ما مي   راي آن تصـور  نهد، جهاني كـه حـد و مـرزي ب

 :شودنمي

 هين سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود

                                            جهان، بي حد و اندازه شود  وارهد از حد 

 )546همان، غزل (                                                                           

تـر از عـالم   كرده  بسيار وسـيع وئي در عالمي زندگي ميمولانا از س :خلاصه كنم
ها بسيار معـدود و  محدويت ديگران، و از سوي ديگر، در چنين عالمي خط و مرزها و

شـوند و ايـن،   ها مقبول و منفورها محبوب مـي در آنجا بسياري از نامقبول. اندك است
گذارد ، و دستش را باز ميكندگسترة انتخاب و آزادي عملِ مولانا را بيشتر و بيشتر مي

  هائي كه بيان آن تـا زمـان او مرسـوم نبـوده و در زبـان متعـارف       تا براي ابرازِ انديشه
اين است عالمي كه منبع الهام هنـر  . گنجيد، از آن گسترة عظيمِ امكانات بهره گيردنمي

ا، تعصـبات  هعالمي آزاد از بسياري از قيد و بندها، مرزبندي: سازدشاعريِ مولانا را مي
در پايان، به . هاها و غيرخوديها و مطـّهرها، خوديها، نجسمحدود كننده، من و تويي
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اي شود گوش فـرا دهيـد و بـه پـاره    هائي كه در چنين عالمي ممكن ميبعضي ناممكن
 :ها كه شرح و توضيحش در متن مقاله آمدنمونه

 از ديده چون جان مي روي، اندر ميان جان من     

 ق بستانِ منـرامان مني، اي رونـرو خـس                                                

 روي بي من مرو، اي جان ِ جان بي من مروچون مي

  منوز چشم من بيرون مشو اي شعلة تابان                                                
                                                             هفت آسمان را بر درم، و ز هفت دريا بگذرم     

 چون دلبرانه بنگري در جان سرگردان من               

 بي پا و سر كردي مرا، بي خواب و خور كردي مرا

 سر مست و خندان اندرآ، اي يوسف كنعان من                                         

 ان چاكرمـر و ايمـد كفـشرم، ـدر بــتا آمدي ان

 اي ديدن تو دين من، وي روي تو ايمان من                                         

 از لطف تو چون جان شدم، وز خويشتن پنهان شدم

 اي هست تو پنهان شده در هستي ِ پنهان من                                         

 كـشَيه باغم ميكـشَي، يك دم بيك لحظه داغم مي

 كـَشي تا واشود چشمان منپيش چراغم مي                                         

 اي جان ِ پيش از جان ها، وي كان پيش از كان ها

 ن، اي آن منـا، اي آنِ مـاي آنِ پيش از آنه                                         

 اك نيـد بزـريـرتن بــي، گـاك نـا خـمنزلگه م

 ام افلاك ني، اي وصل تو كيوان منانديشه                                         

 دـد تا ابـاشـد در بـحر بـل كشتي را لحـر اهـم

 در آب حيوان مرگ كو؟ اي بحر من عمـاّن من                                     

 )1785، غزل يواند(                                                                      
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هاي پر تكرار و تصنيف گونه كه از قافيه و رديف واحدي تبعيت اي از غزلنمونه
 :كندنمي

 بيا بيا دلدار من دلدار من، درآ درآ در كار من در كار من

 ر منگلزار من گلزار من، بگو بگو اسرار من اسرا  1توي توي                         

 بيا بيا درويش من  درويش من، مرو مرو از پيش من از پيش من

 توي توي هم  كيش من هم كيش من، هم خويش من هم خويش من               

 هر جا روم با من روي، با من روي، هر منزلي محرم شوي محرم شوي

 2روز و شبم مونس توي مونس توي، دام مرا خوش آهوي خوش آهوي             

 اي شمع من بس روشني  بس روشني، در خانه ام چون روزني چون روزني

 تير بلا چون در رسد هم اسپري هم جوشني هم جوشني            

 )11785غزل  ديوان،( 

خيز "هاي پر تكرار با صور خيال و استعارات شگفت و وزني مثالي ديگر از غزل
 :"آبي

 اي يار من، اي يارمن ، اي يار بي زنهار من

 اي دلبر دلدار من، اي محرم و غمخوار من                                   

 اي در زمين ما را قمر، اي نيم شب ما را سحر

 اي در خطر ما را سپر، اي ابر شكـّر بار من                                   

 خوش مي روي در جان ِ من، خوش مي كني درمان ِ من

 اي دين و اي ايمان من، اي بحر گوهردار من                                   

 هم رهزني، هم رهبري، هم ماهي و هم مشتري

 هم اين سري هم آن سري، هم گنج و استظهار من                                  
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 اي شبروان را مشغله، اي بي دلان را سلسله

 افله، اي قافله سالار منــر قــة هـاي قبل                                  

 بر طور من، عيسـيّ ِ هر رنجور من ايهم موسي

 هم نور ِ نور ِ نور ِ من، هم احمد مختار من                                  

 هم مونس زندان من، هم دولت خندان من

 من واالله كه صد چندان من، بگذشته از بسيار                                  

 "چه گويم پيش تو": ، گويم"هرچه بگو": گويي مرا

 "بيا حجـتّ مجو، اي بندة طرار من": گوئي                                  

 گر گنج خواهي سر بنه، ور عشق خواهي جان بده

 در صف درآ، واپس مـجه، اي حيدر كرّار من                                  

 )1817غزل : ، نيز نك1798، غزل ديوان(                                          

غزل زير شرح اتفاقي واقعي است كه ضمن آن مولانا از مريدان آزرومندانه 
ها اكثراً اين سخن. كند كه بروند و شمسِ محبوب او را به قونيه باز گردانندخواهش مي

 :جهاني، روزمره و بشري است

 ار ما راــد يـكشيرويد اي حريفـان بــب

 ريز پا راـم گـر صنــن آوريد آخـه مـب                                        

 ه ترانه هاي شيرين، به بهانه هاي زرينـب

 بكشيد سوي خانه مه خوب خوش لقا را                                       

 وگر او به وعده گويد كه دم دگر بيايم

 ا راـهمه وعده مكر باشد، بفريبد او شم                                        
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 دم ِ سخت گرم دارد كه به جادوي و افسون

 ر آب او وببندد او هوا راـره بـزند گـب                                

 به مباركي و شادي چو نگار من در آيد

 ...كن تو عجايب خدا رابنشين نظاره مي                                

 )163غزل ديوان،(                                                                            

ها دشوار كند كه تصورش براي ما زمينيدر اين غزل، مولانا در عالمي سير مي
 :است

 اــاد بي مـا گشـا دل مـا را سفري فـُــــتاد بي مـــا            آنجـم

 اــاد بي مـا نهـرخ بر رخ م        ان همي شد     ـا نهـه زمـه كـآن م

 اــزاد بي مــا را غـم او بـم           چون در غم ِ دوست جان بداديم  

 اــاد بي مـه شـاييم هميشـت بي مي             مـه مسـمـــاييم هميش

 اـاد بي مـد هستيم يوـا خـم            ز ــرگــاد هـد يــا را مكنيــم

 ...ا كه هميشه باد بي ماـاد، گوييم             اي مــايم شدهـا شـي مـب

 اـاد بي مـاعت و از فسـده            از طـــد رهيــاييم زنيك و بــم

 )128، غزل ديوان(                                                                           

وار به آهنگ ا وزني تقريباً متروك يا كم بس آمد كه لابد بايد تصنيفغزلي ب
 :اي از شكستن قواعد قافيهخاصي خوانده شود، و نيز نمونه

 يار من است او به چه نغزي، خواجه اگر چه همه مغزي

 ...چون گذري بر سر ِ كويش، پاي نكو نه كه نلغزي                                

 4كني زود بقنجي 3وهــرنجي، شيـو بـته چوز درِ بس

 شيوه مكن، قنج رها كن، پست كن آن سر كه بگـُنجي                                 
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 ة نظاره كنانيـاني، قبلـو، دل ِ جـان و دلي تـج

 ان بكشانيـره نظرشان، از ره دلشـود خيـونك شـچ                               

 ي كن، جانب جان راه بري كنخانة دل را دو در

 طالب درياي حياتي، سنگ دلا رو گهري كن                               

 جان و روان خيز روان كن، با شهَ شاهان سيران كن

 هيچ بـطي جويد كشتي؟ جان شده اي، تَرك مكان كن                              

 ظريفي اي طربستان چه لطيفي؟ اي سرِ مستان چه

 ود اين شرط حريفي؟    ـدهي يك، كي بـو بـوري تـده بخ                       

 )3113،3111غزلهاي : ، نيز نك3196ديوان ، غزل (                              

 :سابقه و فضائي بهت آور و پر رمز و رازهاي بيغزلي پر عجايب، تصوير سازي

 ه     ـان گشتـنـَها بـِــي دريـاهـيِ مــاز اَنبه

                                           ان گشتهـردة جـا پـها تالبـده قـه شـانب 

 ون زهــر شده شكـرّـا چـاز فرقت آن دري

 وان گشتهــا آب حيـوس دريــر از هـزه                                           

 ودهـه آن بـا ني اين و نـدر عشرت آن دري

 بر ساحل اين خشكي اين گشته و آن گشته                                            

 رغابيـو مـان ِ چـا، اي جـاندر هوس دري 

 ان گشتهـچندان تو چنين گفته كز عشق چن                                            

 ا برخاست يكي صورتـدوش از شكم ِ دري

 كمان گشته وآن غمزه اش از دريا بس سخته                                           
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 "من جان نبرم از وي": دل گفت به زير ِ لب

 سوگند به جان ِ دل كان كار چنان گشته                                             

 داديــة بغــرفـزة غمـاّزي وز طـاز غم

 دل گشته چنان شادي جانم همدان گشته                                            

 م شبي آتشــاده، در نيــه درافتـدر بيش

 زان گشتهـز پـران تا مغـن آن شيـدر پخت                                           

 ده انديشهـان شـابـه تـة آن بيشـاز شعل

 ن پيشه بي جان و مكان گشتهتا قالب جا                                           

 ابة روحاني آوخ چه پري خوانستـگرم

 وين عالم گورستان چون جامه كنان گشته                                          

 )1993همان ، غزل (

غزل زير نشان دهندة اهميتي است كه مولانا براي موسيقي و موسيقي دان قائل 
 :خير مي كنداست به حـّدي كه براي آنان دعاي 

 ت آهنين دهـراي ضَــرب دســب         ربان را انگـبين دهـــدايا مطـــخ

 تو همشان دست و پاي راستين ده     چو دست و پاي وقف عشق كردند   

ـر كردند گ  وش ِ ما ز پيغام         توشان صد چشم بخت شاه بين دهـچو پـ

 وشان از لطف خود برج حصين دهت      ـق  ـر وار نالانــند در عشــوتـكب

 چو خوش كردند، همشان آفرين ده        وشها را ـدح و آفرنيـــت هــز م

 د       ز كوثرشان توهم ماء معــــيـن دهـرها را ز نغـــمه آب دادنــجگ

 )2342، غزل ديوان (                                                                    
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و يجـوز و   "تابوهـا "اعتنـائي مولانـا بـه    ين غزلِ آخر شاهدي است بـر بـي  و ا
لايجوزهاي شعري، و سعة صدر او به قسمي كه نه تنها سر و زر كه گاو و خر را هـم  

 :خرو گاو هم، آخر، جان دارند و آفريدة خداوندند. كندفداي دلبر مي

 كو خر ِ من كو خر ِ من؟ پار بمرد آن خر ِ من

 شكر خدا را كه خـَرم بـرد صداع از سر ِ من                                           

 م نخورمـرود غــز رود، تا بــاو اگر نيـگ

 نيست ز گاو و شكمش بوي خوش عنبر ِ من                                          

 گاو و خري گر برود باد ابـد در دو جهان

 ر منـر من، دلبـن، دلبـر مـن، دلبـر مـدلب                                         

 حلقه به گوش است خرم، گوش خر و حلقة زر؟

 حيف نگر، حيف نگر، وا زرِ من، وا زرِ من                                         

 سركشد و ره نرود، ناز كند جو نخورد

 دمت او بر در منـود خـِ سرگين نب جز تل                                         

 گاو برين، چرخ برين، گاو دگر زير زمين

 ت بود چنبر منـن بجهم بخـزين دو اگر م                                         

 رفتم بازار خران، اين سو و آن سو نگران

 اين منظر من دـر شـاز خرو از بندة خر سي                                         

 "چون خرِ تو مرد خري هست بخر": گفت كسي

 "خاموش كه خر بود به ره لنگر من"گفتم                                          

  )1813غزل  ديوان،(                                                               
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